
لمان قــرار بود یک‌سال با تأخیر  لنگ اسپرینگ انگل‌هایی بودیم که آ
ج  ج و مر برامون بفرسته. اگر می‌خواستیم منتظر بمونیم، باید برای یه هر
بزرگ تو خیابونا آماده می‌شدیم. اون موقع مهندسارو جمع کردیم دوره 
. پرسیدم اسپرینگ انگل چیه؟ نگاه های چپ‌چپشون روی صورتم  میز
سایه انداخته بود. یکی‌شون گفت مهندس مارو گرفتی؟! گفتم نه والا 
من مدیرم فنی‌ام بلد نیستم اسپرینگ انگل چیه.  یکی دیگه‌شون باد 
تو گلوش انداخت و گفت مهندس اسپرینگ انگل یعنی قرقره ساده. 
گفتم قرقره ساده؟! دیگه بدتر شد. اون دیگه چیه؟ دیگه با نگاه هاشون 
خ‌خیاطی رو  انگار می‌خواستن قورتم بدن. گفتم من فقط قرقره‌های چر
می‌شناسم. گفتن مهندس دو روز به ما وقت بده تا فکر کنیم. بعد دو 
روز اومدن و از ۶۰ قطعه‌ای که برای این کار نیاز بود، ۵۷ قطعه رو با وزنه‌های 
مختلف طراحی کــرده بــودن و فقط سه قطعه مونده بود تا مسأله حل 
بشه. باید از وزنه های سه تنی استفاده می‌شد که عملًا قابلیت اجرایی 
نداشت. برای همین اومدیم به‌جای این کار از چین پلاک استفاده کردیم، 
مثل همین جرثقیل‌های دستی؛ یعنی یک‌سال و نیم تمام، مهندس 
می‌‌ایستاد کنار پروژه‌ها، در طول روز چند وقت یک‌بار اعلام می‌کرد که 
ســازه باید بلند شه و بعد بقیه با عملیات‌های مختلف ســازه رو بلند 
می‌کردن. با همین روش تونستیم تو این یک‌سال و نیم، 12 میلیون لیتر 
بنزین تولید کنیم و کشور رو بی‌نیاز کنیم. مهندس از جایش بلند شد و 

تا لبه سن جلو آمد. تیر آخر را زد.
 بچه‌ها! رؤیاهاتون رو فراموش نکنید. رؤیاهای مردم تون رو قاب کنید 
رو دیوار اتاق تون تا یادتون نره کی هستید و قراره چی‌کار کنید. اون زمین 
خاکی‌ای که باید به یه آسمون پرستاره تبدیلش کنید، کجاست؟ حاضرید 

براش هزینه بدید؟
تــش و بــاد بــا صــدای بی‌وقفه تشویق رو می‌شد  حــالا دیگه سمفونی آ

به‌عنوان سرود ملی انتخاب کرد. سرود ملی خودباوری!

ندار دورهم  ناامیدی را به زانو درآورده 
بودند و آسمان کشور را ستاره‌باران 
کرده بودند آن‌هم فقط با تلاش و توکل 
ح کلی  ــدا. یــاد آن جمله کتاب طــر بــه خ
اندیشه اســامــی افــتــادم کــه می‌گفت 
مــا هــر موقع تــاش نمی‌کنیم یــاد خدا 
می‌افتیم، درحالی‌که خداوند در قرآن 
 
ً
می‌فرمایند هر وقت تلاش کردی بعدا

اجازه دارید توکل کنید.
 مهندس کمی جایش را روی صندلی 
تغییر داد. کمی میکروفن را از دهانش 
فاصله داد تا انتهای صحبتش را آرام‌تر 
جمع کند. هر موفقیتی هزینه‌ای داره. 
یــاد اون روزی افتادم که تو راکتورهای 
ccr، یه‌دفعه یکی از مهندسا اشتباه 
ــاز می‌کنه و بعد از اینکه  گــاز ازت رو ب
سریع می‌بنده می‌فهمه اشتباه کرده، 
بیسیم مــی‌زنــه. هممون جمع شدیم 
اونــجــا. پنج نفر بیهوش شــده بــودن. 
یکی‌شون بــنــده خــدا بقیه عــمــرش رو 
روی ویــلــچــر مــی‌شــیــنــه. بــه نــظــرم فقط 
کسایی می‌تونن رؤیــاهــاشــونــو عملی 
کنن که حاضر باشن پای هزینه‌هاشم 
وایسن و هر طور که شده راهی برای رفع 

مشکل‌شون پیدا کنن.
ــرای تولید بنزین  مثل اون موقع کــه ب

فقط کسایی 
می‌تونن 

رؤیاهاشونو 
عملی کنن که 

حاضر باشن پای 
هزینه‌هاشم 

وایسن و هر 
طور که شده 

راهی برای رفع 
مشکل‌شون پیدا 

کنن
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